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  ∗احوال و آثار فتح االله خان شيباني
 دكتر جليل تجليل

  اسلامي واحدعلوم و تحقيقات تهران آزاد ات فارسي دانشگاهزبان و ادبي استاد
 ∗∗زهرا اسدي

   تهران اسلامي واحد علوم و تحقيقات ات فارسي دورة دكتري دانشگاه آزادن و ادبيآموخته رشته زبادانش
  )27/1/90:  ، تاريخ تصويب20/8/89: تاريخ دريافت(

  چكيده
ق .خان شيباني از نويسندگان و شاعران بـزرگ قـرن سـيزدهم هــ               االلهفتح
 ـ         ،است ت اسـتعارات وكنايـات دور از ذهـن رهـا            كه سـبك هنـدي را بـه علّ
وي دربـار پادشـاهان     . ه اسـت  ه، به سبك خراساني و عراقـي روي آورد        كرد

ــار  ــرالد  (قاجـ ــار، ناصـ ــاه قاجـ ــاه  محمدشـ ــدين شـ ــاه و مظفّرالـ را ) ين شـ
  .است  كرده درك

فتح » «مسعود نامه» «گنج گهر» «بيانات شيباني «شيباني داراي آثاري چون     
وي . هـا اسـت   نو جـز آ   » تنگ شكر » «يوسفيه» «درج درر » «كامرانيه»« و ظفر 

 هــر دو چيــره دســت و توانــا بــوده و ســخن را اســتادانه بيــان ،در نثــر و نظــم
  . است نموده

                                                      
كـرد زيبـايي     تـصحيح انتقـادي بيانـات شـيباني بـا روي          « از پايان نامه دكتري با عنـوان          برگرفته اين مقاله . ∗

  . است»شناسي
  021-44476436: فاكس. ∗∗
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 ـ        اصلش از اعراب بني    در سـن   . ص از آن اسـت    شـيبان و اختيـار ايـن تخلّ

پادشاه، . شانزده سالگي براي خدمت به دربار محمدشاه قاجار فراخوانده شد         
ــا اســتعداد ديــد و از ايــن روي در ر  ــار  ي هداو را ب  چــاكران مخــصوص درب

  .گرفت قرار
 زنــدگاني خــود فــراز و فرودهــاي فراوانــي ي هايــن اديــب توانــا در دور

در اين مقاله سعي بر آن است تـا بـا يـاري گـرفتن از مـستندهاي         . است داشته
  .اي از احوال وي پرداخته شود به گوشه،تاريخي و آثار اين اديب

  : هاي كليدي واژه
  .ربار قاجار، شعر، اخلاق، مدح و ذم شيباني، پادشاه، د
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مهمقد  
پس از فتح برخي از نواحي سرزمين ايران به دست اعـراب، درگـذر زمـان افـرادي از         

 ـ   هاي مختلف عرب به سرزمين ايران مهاجرت كرده، پس از مد           قبيله ي تي حكـومتي محلّ
 ي  ان بـه طايفـه    تـو هـا مـي    از ميـان ايـن قبيلـه      . اند ادامه حيات داده    و گذاري كردند پايه

  .شيبانيان اشاره كرد
هاي بـزرگ و    هاي بزرگ ساكن سرزمين كاشان و از قبيله        شيباني از طايفه   ي  هطايف«

 نـسب  ي هشـيبان و سلـسل   كه اصل ايشان از عـرب بنـي  ،روده به شمار مي  اصيل آن خطّ  
 العـرب و    ةهاي عرب ساكن در خـاك جزيـر        رسد كه از قبيله    عدنان مي بنايشان به سعد  

  .النهرين بوده استحدود عراق و بين
آيد بعضي از افراد اين طايفه از قرون اول اسـلامي يعنـي بعـد از        چه از تاريخ برمي    آن

فتح ايران به دست لشكر عرب و انبساط دولت اسـلامي و در زمـان منـصور عباسـي بـه                     
سمت شرق يعني به بـلاد فـارس و مـرو مهـاجرت نمـوده و بـه منـاطقي از خراسـان و                        

  )393 - 394: 1384ميرمحمدصادق، (» .اندستان وارد شده و در آنجا سكني گزيدهسي
 ي  هبايد دانست كه رياست ايل عرب ساكن فارس از زمـان قـديم در دسـت خـانواد                 «

عرب شيباني بوده و اين امر در اواخر دولت صفوي و در زمـان حكومـت نادرشـاه افـشار                    
  .است ن قرارگرفتهخا  شخصي با كفايت به نام اميرعليي هبرعهد

 ،اسـت  كرمان بوده  زماني كه نادرشاه پس از فتح هند و از طريق مناطق مركزي راهي            
بـه  . پردازدت آن مي  جو در اطراف و مالكي    و  رسد و به جست   به دشتي سرسبز و وسيع مي     

ف فـردي از اعـراب شـيباني و اقـوامش           دهند كـه ايـن منطقـه در تـصرّ         وي گزارش مي  
 و  ؛ كوتاهي ننمود  ، و در ياري لشكر نادر     ،ن نيز به حضور شاه رسيده     اميرعلي خا . باشد مي

 ،هـا تنادرشاه نيز به جبران اين محب     . مواد غذايي و آب فراوان به اردوگاه نادر ارسال كرد         
 و از ايـن     ،نمايـد خان و فرزندش مهدي خان واگذار مي       حكومت آن منطقه را به اميرعلي     

و بـدين ترتيـب فرزنـدان    . شـوند  روت فروان مي پس اين طايفه صاحب قدرت، مكنت و ث       
ه و احترام پادشاهان عصر خـود قرارگرفتـه و          خان يكي پس از ديگري مورد توج       اميرعلي

  )266، 267همان، (» .گردنددار ميمناصب دولتي و ديواني را عهده
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ــام    «  ــه ن ــه ب ــن طايف ــشايخ طريقــت اي در عهــد شــاه ســليمان صــفوي يكــي از م
 فارس به شهرستان كاشـان      ي  هعيم فرزند حاجي محمدكريم از منطق     محمد ن  الدين جلال

 خانقاهي آراسته و به ارشاد مردم و دعوت اهـالي بـه   ، بيدگلي  و درقريه  ،مهاجرت نموده 
خان حـاكم    علي با خواهر عبدالرزاق    ينالد سپس فرزند وي غياث   . پردازدسير و سلوك مي   

ايـن پيونـد سـه فرزنـد پـسر اسـت كـه              نيكوكار و مشهور كاشان ازدواج نموده؛ حاصـل         
ايـن سـه    . شـوند  شيبانيان كاشان هركدام به لحاظ تبار به يكي از اين سه فرد ختم مـي              

. شـوند    سرپرستي حاكم كاشان به كارهاي ديـواني سـرگرم و آشـنا مـي              ي  هبرادر در ساي  
 ـ    ها وزير، نـديم، منـشي، مـستوفيِ        برخي از آن   ل مملكـت   ام درجـه او    شـاهزادگان و حكّ

 ،شوند و از سوي ديگر در نتيجه ذوق عرفاني موروثي و صوفي منـشي اجـدادي خـود        يم
برخي از ايشان با گرايش به سير و سلوك در شعر و ادب فارسي نيز به مقـام ارجمنـدي                    

كه اغلب اين طايفه به علم و هنـر خوشنويـسي و مزايـاي فـضل و             اند؛ چنان نايل گرديده 
ق عرفاني نيـز حـظّ كـافي بـرده، از اربـاب ادب و قلـم       كمال آراسته و از ذوق ادبي و شو   

  )269 و 270همان، (» .اندگشته
قابل ذكر است كه سرآمد و اديب خوش سخن اين خانـدان فـتح االله خـان شـيباني                   

  .است

   فتح االله خان شيباني آشنايي با
ــي ــا قل ــدايت در  رض ــان ه ــصحا«خ ــع الف ــتح» مجم ــين  االلهف ــيباني را چن ــان ش خ

  :كند مي معرفي
تح االله خان بـن محمـد كـاظم خـان بـن             صر فَ  و هو فَخرالنُجباء و الادُباء ابونَ      «

روايان معـروف در صـفحات عـراق      نياي بزرگش از فرمان    رحمة االله  محمدحسين خان 
و در   ،ر آمده ه كاشان اميري شايان با شأن بوده، با تراكمه مكرر محاربه كرده و مظفّ             خاص 

 و محفلش مجمع افاضـل و مرجـع اكامـل           ،زيستهم مي دولت ملوك قاجاريه معزز و مكر     
عهد بوده، فرزندانش همه اصحاب كمال و ارباب حـال و در عـراق و فـارس بـه وزارت و                     

ها دركاشان و اصفهان بـه      اند؛ از آن جمله حاج محمدجعفر سال      صداقت اختصاص داشته  
 معظم ي هر شاهزادپرداخت و ميرزا زين العابدين درشيراز مستوفي و پيشكا  امر و نهي مي   
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 ـ ،فرماي سابق بوده و در همگي هنر       حسين علي ميرزا فرمان    ه در تـرقيم نـستعليق       خاص

  )646: 1382هدايت، (» .مانندثاني ميرعماد و در اخلاق بي
  : وي چنين نقل كرده استي هات فارسي نيز درباراته درتاريخ ادبي هرمان

 مسلك بدبيني است و ايـن       ي  هيندو يكي از هوشمندان راستين، كه توان گفت نما        « 
 او از بدبيني هواي محيط اروپايي استنشاق شده، همانا ابونصر فتح االله شـيباني               ي  هروحي

 كـه در دل نفـوذ       ،در اشعار او يك نوع لحن اعتراض و اعتزال مشهود است          . كاشاني است 
رگذشت ق د .  هـ   1309اين شاعر   . انگيز خود شاعر است   كند و اساس آن از طالع غم      مي

ف  در صنعت شعر فارسي روحي تازه بدمديا نه، متوقّ،كه آيا سبك او قادر خواهدبود و اين
  )203: 1356هرمان اته، (» .است زمان به

  آثار شيباني
االله خان شيباني از سـخنوران خـوش سـخن و بليـغ اسـت كـه                 كه ياد شد فتح    چنان

وي درنثـر و نظـم       .گويد مي عرطبعي وقّاد و توانا دارد و مانند شاعران سبك خراساني ش          
  :آثار وي از اين قراراست.هر دو چيره دست بوده و سخن را استادانه بيان نموده است

وي . در نظم و نثر كه اين كتاب به ناصرالدين شاه اهدا شده است            :  بيانات شيباني  -1
در دوازده مقامـه تـدوين      » حريـري «و  » مقامـات حميـدي   «كتاب بيانـات را بـه سـبك         

تـرين مطالـب منـدرج در       اي اسـت از برگزيـده     به قول او اين كتاب مجموعه     . است نموده
در ضمن ايـن مقامـات و اشـعار،         . آيدمه مي ها در مقد   يك آن  سايركتب او كه اسامي يك    

  . اي از مطالب اخلاقي نيز مندرج استپاره
 منتخب  اين. است شده رالدين شاه اهدا  اين اثر به مظفّ   :  منتخب اشعاربونصرشيباني  -2

  .شامل برخي از غزليات و قصايدي است كه وي سروده است
ين شـاه   رالـد عهـد مظفّ   ق به ديـدار ولـي     ق زماني كه موفّ   . هـ   1298شيباني در سال    

وي . شود تا وي منتخبي از اشعارش را براي شاهزاده به تبريز بفرستد           ر مي گردد، مقرّ  مي
فرستد و  عهد مي  ق به نزد ولي   .  هـ   1300نيز اشعاري را كه از قبل برگزيده بود در سال           

رسدتي به چاپ ميپس از مد.  
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             90بهار ، 29، شماره ي مشهدنامه تخصصي ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلام فصل     28
بخش . اين كتاب شامل دو بخش به نثر و نظم نگاشته شده است           :  مقالات شيباني  -3

و بخـش دوم نيـز       ،پـردازد  كه بيشتر به شرح سفرهايش مـي       ،ل شامل سه مقالت است    او 
  .باشدشامل اشعار شيباني مي

تاب را به نام شـاهزاده مـسعود ميـرزا ظـل الـسلطان فرزنـد                وي اين ك  :  گنج گهُر  -4
  .نگاردناصرالدين شاه قاجار مي

  . نگاردالسلطان مي شيباني اين كتاب را نيز به نام مسعود ميرزا ظلّ:  مسعود نامه-5
. باشـد ق مي .  هـ   1304اين كتاب به نظم و نثر نگاشته شده به سال           :  فتح و ظفر   -6

  . نمايدين شاه اهدا ميرالده مظفّشيباني اين كتاب را ب
  .نگاردالسلطنه ميشيباني اين كتاب را به نام كامران ميرزا نايب:  كامرانيه-7
  .ين شاه سروده شده استرالداين كتاب نيز در مدح مظفّ:  درج درر-8
9 -است شيباني اين كتاب را در مدح ميرزا يوسف مستوفي الممالك نگاشته: ه يوسفي.  

  . بديع استموضوع اين كتاب در فنّ: اكه السحر فو-10
اين كتاب شرح سفر ناصرالدين شـاه بـه مازنـدران           :  الاسرار ة الآثار يا زبد   ة زبد -11

  .باشد  مي
   نصايح منظومه-12
   خطاب فرخّ   -13
   جواهر مخزون  -14
   شرف الملوك -15
   تنگ شكر-16
   لآلي مكنون-17
  )5 - 7: 1387عاملي، ( عروض  -18

  :اي از شعر شيباني نمونه
 ور كسي نيست در اين ملـك خريـدار مـرا       گـــر ندادنـــد بـــه دربـــار ملـــك بـــار مـــرا«

 همــه خواهنــد همــي خــوارتر از خــار مــرا   وگر اينان كه عزيزنـد چـو گـل نـزد ملـك
 به جـز از نالـه سـوي حـضرت او كـار مـرا                 ورهمي خواهد يزدان كه نباشد شـب و روز

 »ســوي دربــار بــرد يــا بــه ســر دار مــرا         رضا تا چـه كنـد دسـت قـضامن و تسليم و   
  )46همان، (
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  هايي از دفتر زندگاني شيباني  برگ
هنگامي كه ناصرالدين شاه به تخت پادشاهي ايران نشست، حاسـدان و بـدخواهان              «
سـوم سـلطنت ناصـرالدين شـاه       و درسال،خان را از حضرت سلطنت اخراج كردند    االله فتح

ق كه شيباني در همدان بود، خواست تا مگر از سوابق خـدمت خـود عـرض                 . هـ   1267
  »: زيبايي سرود و در آن چنين آوردي هحال و تجديد مقالي كرده باشد، قصيد

    )133 - 134: 1372پور،   آرين(
ــزرگ شــوي« ــه يكــي خــسرو ب ــو در زمان  كه خسروان و شـهانت رهـي شـوند و خـدم             ت

 خداي خواسـت كـه تـا بـا قـضا شـود تـوأم                  تــويهي بنــدكنــون نگــر كــه همــه فــال هــا
ــود رهــي ــه ب ــه جــايي كــه گفت ــشاند ب ــرا ن ــم       ت ــشاند ه ــك ن ــز اي مل ــر ني ــت برت  وز اين

ــد ــه بنـ ــالي كـ ــدايگانا فـ ــديهخـ ــو زنـ  چنــان رود كــه چنــين رفتــه از نخــست قلــم     تـ
 ــ  ولي ز بهر خود از هـيچ فـال بـد نـزده اسـت ــته روزگـــ ــراش دارد پيوســـ  »ار دژمچـــ

  )398-399: 1371ديوان شيباني، (
»هاي ديگر او به گوش شاه برسـد و شـيباني            ا ظاهراً نگذاشتند اين اشعار و شكوايه      ام

هـا و   ناچار زحمت رنج سفر را بر خود هموار كرده در فراز و نشيب عالم دويـد و سـختي                  
ي نياز پيمود و از شرف      سه را به پا   ها ديد و بقاع مقد    ها و زشتي  ها كشيد و درشتي   زبوني

  » .صحبت بزرگان فقرا و مشايخ و اوليا فيض اندوخت تا سرانجام به خراسان رسيد
  )134: 1372آرين پور، (

 ـ           « داعظم خـان و    هنگام اقامت اردوي ايران در هرات، سلطان احمـدخان، پـسر محم
لطنه آمد و   دخان والي كل افغانستان، از كابل نزد حسام الس        امير دوست محم  ي    هبرادرزاد

 ي ه پسرش شاه نوازخان با ابونصر شيباني انس و الفت گرفت و شيباني دربار        ي  هبه واسلط 
 و ، حكومـت هـرات را بـه آنـان داد    ي هها كرد و از روي فراست مژد نيكي،اين پدر و پسر 

سلطان احمدخان به صلاح ديد بونصر با پسرش از هرات به تهران آمد و مورد مرحمت و                 
 و هنوز اردوي حسام السلطنه در هرات بود كه با منشور ايالت   ،ايران واقع شد  عنايت شاه   

به هرات بازگشت و شيباني پس از استقرار وي به عزم زيارت مزار شـريف حـضرت شـاه                   
 ـ. سـپار شـد    مردان و سياحت ولايات شرقي بـه جانـب بلـخ و طخارسـتان ره               ا پـس از    ام
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 ـمردي و بدون رعايت سوابق م      انمراجعت وي آن پدر و پسر بر خلاف مروت و جو           ت، حب

هاي مزور  ها كردند و بعضي نامه    به اغواي ميرزا آقاخان نوري صدراعظم ايران به او اهانت         
هـا بـستند و از جملـه شـعري را كـه         و بـه وي تهمـت      ،نزد اولياي دولت ايران فرستادند    

ه سـعايت و تـضريب      تنگي سروده بود، از را     شيباني در زمان توقف بلخ باميان از روي دل        
  )135همان، (» .به اندك تحريفي به تهران نزد صدراعظم فرستادند

  :شعر تحريف شده شيباني كه به دربار فرستاده شد، چنين است
  

 گهي بر هر دو عـالم پـي زنـيم           مست گرديم آن    زنـيم ني مييهني زن اي مطرب كه تا بر نال       «
ــدان راي ــا خداون ــر م ــر ب ــستند اگ  راه آن دل را گـــشاييم آتـــش انـــدر ري زنـــيم   راه ري ب
 صدر ري با ما به كين است آتش اندر وي زنيم             شــاه ري بــا مــا همــه مهــر و وفــا دارد بــه دل
 ليكن اين با كس نشايد گفت كاين ما كي زنيم           آتشي سوزان زنيم انـدر ري و بـر صـدر وي

»  ا دانــد كــه در مــرداد يــا در دي زنــيمهــم خــد  زنيم آتش در آن خرمن اگر خواهد خـدايمي
  )400: 1371ديوان، (

هم كردنـد، در صـورتي   ها مـتّ هرچه بود، در سفر هرات وي را به دوستي با انگليسي        «
ها وجود او را از آغاز ورود بـه خـاك افغانـستان درخـدمت حـسام الـسلطنه             كه انگليسي 

كه به بلخ رفـت او       دانستند و پس از آن    ان ايران مي   پيشرفت كار و فتوحات لشكري     ي  هماي
  ».پنداشتندرا جاسوس دولت ايران مي

  )136: 1372آرين پور، (
سالار لشكر، به     و حسام السلطنه سپه    ،كه اردوي ايران هرات را تخليه كرد       پس از آن  «

ســوي خراســان در حركــت آمــد؛ شــيباني كــه از وضــع ســلوك و حركــات و مراســلات 
يارست گذاشت، به سوي بلخ  گامي نمي ران كامي تلخ داشت و به سمت ايرانصدراعظم اي
  .حركت كرد

ها يا مهر پدر و مادر، هرچه بـود او را بـه سـوي ايـران                 با اين همه، وساطت انگليسي    
جا به تهران آمد ولي چون اوليـاي دولـت بـر همـان      كشيد و از هرات به خراسان و از آن       

جـا نمانـد و بـه        نخواستند در تهـران بمانـد، ديـري در آن         حسد و عداوت برقرار بودند و       
كاشان نزد پدر و مادر رفت و بيست و چهار سال در بيابان بادرود نطنز مبالغي خرج كرد        

ها كشيد و در آن بيابان كه مسكن غولان و مكمن ارانب و مأواي ثعالب بود بـه                  و زحمت 
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 جـا  صحن و عمارت نهاد و همانبهشتي آراست و در آن بناي مدرسه و   » عشق آباد «نام  

  )137همان، (» .عزلت و انزوا گزيد
»خالـد بـه تحريـك       گيري و آسايش دير نپاييد و جمعـي از اشـرار بنـي             گوشه ا اين ام

م و دادخواهي    عشق آباد را خراب و ويران كردند و شيباني به تظلّ           ،مفسدان بر او شوريده   
هـا نوشـت و همـه را          كتاب ، به نام ايشان   به تهران آمد و به خدمت بزرگان ايران رسيد و         

گساري كردند و عرايض و قـصايد او         مدح و توصيف كرد و ظاهراً همه با او همراهي و غم           
د و عنايت واقـع گرديـد و        از نظر شاه گذشت و خود او به حضور پذيرفته شد و مورد تفقّ             

  )138،  همان(» .فرمان رسيدگي و رفع ظلم از او صادر شد
»حرمـت   ها جز ملالت طبع و انزجار خاطر و هتك        ت كشيدن ها و منّ  ن دويدن ا از اي  ام

عدالت اجتماعي در ايران به خواب عميقـي رفتـه و           .  سودي به دست نيامد    ،و كسر عزت  
 و عقد امورمطلـق، بـه   قومي كه مدارملك بر ايشان مقصور بود و دست كفايتشان در حلّ 

شرت خداوندان فضل و هنر نفور بودند و خود مشغول و از صحبت اهل علم ملول و از معا
  .آمد، نتوانست رجال ايران را بيدار كندناله و فريادي كه از گلوي شيباني برمي

  
ــز  رســـيد فـــتح و ظفـــري»فـــتح و ظفـــر«نـــز  ــه جيــب كــردم گهــري  » گــنج گهــر«ن  ب

ــي ز ــام دلـ ــه كـ ــه«نـ ــت»كامرانيـ ــرا اسـ  رري بــــه دســــتم آمــــد د» رررج دد«نــــز  مـ
  

آباد را، كه بيست سال عمر و بيست هزار تومـان زر            ي به محل بازگشت و عشق     شيبان
       در آبادي آن خرج كرده بود، از ملكي     عيان واگذاشت و كـار خـود را        ت خود خارج و به مد

  .به خداوند قادر منتقم حواله كرد
 اين همه سختي و تلخي زندگي آن شد كه شاعر از عدالت بشري مـأيوس و                 ي  هنتيج
 گشت و به مال و نعمت دنيا پشت پا زد و تا بود مغـضوب و مهجـور و ناراضـي                      روگردان
  )138-139  همان،(» .زيست

  :گويد مغازله مي كند و چنين مي» عشق آباد«شيباني در شعرهاي خود با 
  

 كه بـودمي بـه وطـن پـر ز صـورت و تمثـال                 ام دل از آن بي شمار خانه و كـاخكه كنده «
  چيپــال ي ه مـا چـين و بتكـد   ي هچـو كارخان ـ    باغ ها كه جملـه بدنـدوز آن ضياع و از آن

ــزال   درخــت هــاش چــو طــوبي و آب هــا كــوثر ــاه غــ ــذروان و خوابگــ ــاه تــ  »چرايگــ
  )299: 1387عاملي، (
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  :دهد و ناله و فرياد سر مي

  
ــرا« ــستند درِ داد مــــ ــاه ببــــ ــه درِ شــــ  تـــا بـــه جـــايي نرســـد نالـــه و فريـــاد مـــرا   بــــ

ــرد  ــا ك ــيدداده ــه دادم نرس ــرد ب ــك م ــرا     م و ي ــي داد مـ ــر داد همـ ــود مگـ ــي بـ  ور زنـ
 » آبـــاد مـــرايهكـــه نماندنـــد يكـــي خانـــ  طــوطيي بــودم و امــروز بنــالم چــون بــوم

  )38،  همان(
  :رسد ه كسي به فريادش نميو البتّ

  
ــت و ديـــنم حمـــايتي« ــز حاميـــان دولـ  نــــز راعيــــان كــــشور و ملكــــم رعــــايتي   نـ

ــايتي   ه جمله ز اعيـان حـضرت انـدنز اين مهان ك    ــيدم عنـــ ــدي و رســـ ــدم تفقـّــ  »ديـــ
  )460،  همان(

  :شود و به سلك درويشان نزديك مي
  

 دولت و مكنت من خدمت درويـشان اسـت           من حضرت درويـشان اسـتي  هقبله و كعب  «
ــ   زنـگ زده اسـتيههاي جهان آين ـ  اين ملل   ــملّ ــاك همــان ملّ ــشان اســتت پ  »ت دروي

  )98: 1371شيباني،ديوان (
  :آورد روي به عرفان مي

  
ــد     مگـــر قناعـــت مـــر مـــرد را غنـــي ســـازد« ــه فقيراننــ ــالم همــ ــردم عــ ــه مــ  وگرنــ

ــد     چو هرچه يافت كسي زآن همه فزون طلبـد ــزاوارتر اميراننــ ــه ســ ــر و فاقــ ــه فقــ  بــ
ــي     غني كسي است كه در وي طلب نمانده بود ــوم بـ ــن قـ ــا ويـ ــال دنيـ ــه مـ ــدبـ  نظيراننـ

  

  )176،  همان(
  :شود مي» ها وحدت وجودي« هاي  در عرفان پيرو انديشه

  
ــرها     از دل به دلـت گـويم رو نيـك نگـه دارش« ــد س ــردار كن ــويي ب ــر گ ــاين راز اگ  ك

ــا اويــم ــي اويــم و ب ــه اويــم و هــم اويــم ب ــا     ن ــد مكررّه ــتر از قن ــسي خوش ــه ب ــن نكت  »اي
  )47همان، (
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وده و بـا انگيـزه پنـد و انـدرز سـخن         لازم به ذكر است كه شيباني شاعري مـداح نب ـ         

  .گفته است مي
 ـ     « ت شيباني بر خلاف بسياري از گويندگان هم عصر خود و پيش از خـود تـن بـه ذلّ

در زمان خويش از مردان عالي قدر       .  گدايي نكرده است   ي  هسؤال در نداده و شعر را وسيل      
باك و خويي مردانه     زيادي را تكفلّ كرده، دلي بي        ي  هو بزرگ به شمار رفته و مخارج عد       

ها در بارگاهي كه پيوسته طنين       اين ي  هداشته، به پاي هرناكسي سرنسوده و بالاتر از هم        
 صداي انتقاد و خروش را بلند كرده و ،اشعار مملو از مداهنه و تملّق ديگران پيچيده بوده   

خبـري و مـستي      معاصرانش را در منتهاي پـستي و حقـارت بـي           ي  هممدوحين عالي رتب  
اشي كرده است و اين كار در آن زمان بسيار دشوار و شگفت بـه               اند نقّ طور كه بوده   همان

  )259: 1346حميدي، (».آيدنظر مي
  :كه او را مداح پادشاهان دانند چنين وي بيزار است از اين هم
  

ــد« ــران آيــ ــسي گــ ــن بــ ــر مــ ــه بــ  گـــــــر بدانـــــــد كـــــــسي ســـــــخندانم   بلكــ
ــد ــي پنــ ــد از پــ ــر نباشــ ــدا گــ ــه خــ ــان د  بــ ــن زبــــ ــردانممــــ ــان نگــــ  »ر دهــــ

  )343 :1371ديوان شيباني، (
هـاي او عمومـاً كوتـاه اسـت و          تغزل« م انگيز است؛   ترنّ ،زبان شيباني در سرودن غزل    

هـا   ه حقيقت بوده، برخلاف بسياري از شعرا در اين        سرايي متوج همان طور كه در مديحه    
تيـب كـه ماننـد معـشوق        هم حقيقت را غالباً در نظر دارد؛ مثلاً معشوق خود را بدين تر            

  )262: 1346حميدي،(» .كندسايرين هراس انگيز نيست، ترسيم مي
  

ــب« ــاب و دل در ت ــه ت ــي كــه دارد جــانم ب  هواي او است مرا كـيش و عـشق او مـذهب              بت
 اگر كسي نه بـر او عـشق ورزد اينـت عجـب               عجب مكن كه بـر او مـن همـي بـورزم عـشق

ــسته ــا دل ب ــه تنه ــه مــن ب ــفام درآن ــب      ن ســر زل ــان اغلـ ــيرند مردمـ ــد اسـ ــن كمنـ  در ايـ
ــهر شــغب     گرفتــــه مهــــرش انــــدر هــــزار دل مــــأوي ــزار ش ــده عــشقش درصــد ه  فكن
ــين ــريبش بــ ــروزان دلفــ ــان فــ ــري رخــ ــرينش رب    فــ ــد در آفـ ــروغ فزايـ ــه مـــي فـ  كـ
ــهلا ــرگس شـ ــد نـ ــشمش بفكنـ ــشم چـ  بـــه بـــوي مـــويش بشكـــست عنبـــر اشـــهب   ز چـ

ــب   باز و چرخ چراگر آهو است دو چشمش چو ــقان مخلـــ ــون عاشـــ  دراز دارد در خـــ
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ــذاب ــه ع ــيم هجــر او ب ــه وصــلش از ب ــنم ب  دلــم بــه هجــرش ز اميــد وصــل او بــه طــرب   ت
ــت ــوانم داشـ ــب تـ ــدر تعـ ــزار روزش انـ  بدان اميـد كـه بـا او طـرب كـنم يـك شـب                  هـ
ــه روز ــار او هم ــه آموزگ ــود ك ــه س ــي چ   جفـــا و نـــاز در آمـــوزدش بـــه جـــاي ادب   ول
ــب     كتاب كبر همي خوانـد او مگـر كـه جـز ايـن ــت در مكتــ ــه اســ ــتاد نياموختــ  ز اوســ
 »كـه رايـت خـسرو بـه فـتح در موكـب            چنان  همي خرامد و رخسارش آيتي است به حـسن

  )70-71: 1371ديوان شيباني، (
 ترتيـب عبـارت    ت شـده بـه    ها تبعي شاعراني كه بيشتر در ديوان اشعار شيباني از آن        «

فرخّي، عنصري، منوچهري، سـنايي، مولانـا، فردوسـي، مـسعود سـعد، سـعدي،              :  از تاس
  . رودكي

يگر انتقادهـاي شـديد و      امتياز اشعار او از ديگران يكي طرز مديحه سرايي او است، د           
 قابـل سـتايش وي      مبالغه و اين سه هنر از فضيلت هـاي          بي  طبيعي و  سوم توصيف هاي  

  )264: 1346حميدي، (» .شودمحسوب مي

  اخلاص و شيفتگي شيباني به بزرگان دين 
ع و  كرد و اظهار ادب و علاقه به ساحت پاك بزرگان دين اسـلام و مـذهب تـشي                  روي

 سلاطين آن به اين مذهب و انتخاب آن بـه  ي هدعوت بدان با شروع دوران صفوي و علاق       
  .يابدي ميعنوان مذهب رسمي كشور در ميان شاعران، فضلا و ادباي اين مرز و بوم فزون

در دوران قاجار نيز به طور مشخص شاعراني هستند كه پـس از مديحـه سـرايي و                  «
مهـري و كـم لطفـي و اهانـت آنـان             هاي دربار و شاهزادگان قاجار مورد بي       كاخ باريابي به 

شمار خـود كـه در      هاي بي گرفته، بدون دريافت اجر و مزد و سود و عايدي از سروده            قرار
اند، از بارگاه همايوني رانده شده، دچـار سـرخوردگي و يـأس و              اشتهمدح و ثناي آنان نگ    

به . اندگيري و زندگي صوفيانه را برگزيده     اند؛ به ناچار كنج عزلت و گوشه      پشيماني گشته 
 ـ            شيار و متنب  ومرور زمان ه   ه و عنايـت خـود را       ه شده، پي بـه اشـتباه خـود بـرده و توج

اند و با اظهار ادب و ارادت خالصانه بـه سـرودن            معطوف به پيامبر و خاندان پاكش نموده      
  .اندهاي اصيل معرفت و حقيقت ناب پرداختهها در وصف آن سرچشمهنامه اشعار و سوگ
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            35                                                               38 تا 23 از صفحه ،90، بهار احوال و آثار فتح االله خان شيباني
باشد كه بعضي از اشعار خود را خالـصانه   يكي از اين ادبا و شاعران، بونصر شيباني مي   

زادگـان مـدفون در ايـن        مهـا و امـا     ريا به آستان پـاك آن بزرگـواران و فرزنـدان آن           و بي 
ر آن  قبور و ضريح مطهي ه تقديم داشته تا جايي كه برخي از اين اشعار بر كتيب،سرزمين

 بيتـي از شـيباني      36 و   53 ي  هاز آن جمله دو قـصيد     . عزيزان و بزرگان نقش بسته است     
 اين دو قـصيده در سـتايش حـرم حـضرت            ،هاهاي آن ه به ماده تاريخ   باشد كه با توج   مي
 كـه   ،گرديـده  ر تقديم سروده شده و به حرم مطه      و بناهاي متبرك اطراف آن    ) ع(صومهمع

  )343: 1382نراقي، (» .ر قم نقش بسته استهاي آستان مطه تاكنون نيز بركتيبه
ل شـيعيان حـضرت      خاص شيباني به خاندان نبوت و به خصوص پيشواي او          ي  هعلاق

  :توان دراين نمونه مشاهده نمودرا مي) ع( علي
  

ــفينه نـــوح زي«  كز زبـان مـصطفي بـا تـو همـي گويـد خـدا             روز طوفـــان بـــلا انـــدر سـ
ــد زدن ــصطفي باي ــراك آل م ــگ در فت  تــا بــه عــون مــصطفي گــردي ز جمــع اوليــا    چن
ــتي ــد آش ــت را نباش ــان دول ــو ارك ــه ت ــا ب  كي بـه خـود مايـل تـواني كـرد طبـع پادشـا               ت

 كه در نا جسته كس آگه نگردد از سـرا          زآن  وي علم را جويي برو، در را بج ـ       ي  هگر مدين 
ــا     دان كه باقي هست شـيباني كـهپس يقين مي   ــاك او فن ــدر ذات پ ــام ان ــستين گ  »در نخ

  )38: 1371ديوان، (
ها و خطرهاي پـيش روي انـسان را          رسيدن به خدا و در امان ماندن از آسيب         هوي را 

  :داند و فرزندان معصومش مي) ع(گام نهادن در طريق اميرمؤمنان علي 
  

ــــرد ربـــــاي   راه باريــــــك و رهزنــــــان در پــــــيش«  كنَـــــده گـــــودال هـــــاي مـ
ــد ــذر بايــ ــي گــ ــن راه مــ ــرت از ايــ  پــــيش و پــــس را يكــــي ببــــين و بپــــاي    گــ
ــد ــط كردنــ ــسي غلــ ــن ره بــ ــه دريــ ــاي    كــ ــان دليــــــل و راهنمــــ ــه نبدشــــ  كــــ
ــست ــو كيـ ــاي تـ ــوي و رهنمـ ــا جـ  دو ســــرايجـــز علــــي و آل او بـــه هــــر     رهنمـ
ــاش و آل  طلــــب ــوي بــ ــي جــ ــو علــ ــداي    تــ ــه خـ ــي بـ ــي رسـ ــشان همـ ــه از ايـ  كـ
ــي ــرّ علــ ــه فــ ــو بــ ــصر كــ ــو بونــ ــاي   همچــ ــاخن پــ ــه نــ  »عــــرش را نقــــش زد بــ

  )555همان، (
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عباس واقع  زاده آقا علي  كاشان، بقعه و بارگاه امام ي  هترين بقاع متبرك   يكي از معروف  «

و ) ع(ن دوتـن از فرزنـدان امـام موسـي كـاظم             باشد كه مدف  در حدود بادرود و نطنز مي     
 ـ   قرن باشد كه در طول يك    مي) ع(برادران امام رضا     ه بـسياري از عاشـقان      اخيرمـورد توج

باشد كه در توسعه    بيت و شيعيان قرارگرفته است و بونصر شيباني يكي از افرادي مي            اهل
غي را نيـز خـرج ايـن        ي مبـال  اين بارگاه و مكان مذهبي جهد و تلاش فراواني نمود و حتّ           

  :نويسدمكان نموده است و خود در جايي مي
ام و   سال در بيابان بادرود و نطنز مبالغي خرج كرده و زحمت كـشيده             اربيست و چه  

 امام زادگان واقع در آن بيابان كه مطلقاً آثـار عمـارتي نبـود بنـاي مدرسـه،               ي  هدر آستان 
نيز مبلغ يك هزار تومـان كمـك بـه           درگاه   ي  هصحن و عمارت و غيره نمودي و اين بند        

  .اين كار خير كرده و الحقّ جايي خوب و مرغوب شد
هـا   پيـامبر و فرزنـدان آن      خانـدان  مدعاي او به  اين نوشته خود گوياي ارادت پاك و بي       
هاي پاياني عمرخـويش درخانقـاهي كـه بنـا          است، لازم به ذكر است كه شيباني در سال        

يادي از نيازمندان و فقرا بوده و در ايـن امـر نيـز كوتـاهي                بود نيز پذيراي تعداد ز      نموده
  )344-345: 1382نراقي، (» .ننموده است

  شيبانيپايان عمر 
اشعارشـيباني   اسماعيل نصيري قراچه داغي منشي كنسول ايران درقفقاز كـه ديـوان           

 زنـدگي   ي  هو هفتمين مرحل   توسط او به طبع رسيده از ملاقات خود با شيباني در شصت           
يعنـي اميريـه    ( شاعر در سمت غربي شهرتهران       ي  هخان«: گويدنويسد و مي  شرحي مي او  

اي بـراي خـود     جا خانقاهي سـاخته و مقبـره       قرار دارد كه در آن    )  كوچه شيباني  –فعلي  
 ايـن دو ربـاعي را كـه بـراي سـنگ قبـر         ،پرداخـت ترتيب داده و روزي كه آن قبر را مي        

  : براي من خواند؛ساخته بود
  

ــور ــن گـ ــتم از آنايـ ــاد سـ ــشم نهـ ــر چـ ــذران     بـ ــان گــ ــرم از جهــ ــا عبــــرت گيــ  تــ
ــان ــال جه ــران    كــز آن همــه كــاخ و نعمــت و م ــاقي آن دگـ ــن اســـت و بـ ــن آن مـ  ايـ

  
  :و
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            37                                                               38 تا 23 از صفحه ،90، بهار احوال و آثار فتح االله خان شيباني
ــساري  اي آن ــل رخ ــد و گ ــرو ق ــو س ــه ت ــذاري      ك ــدم بگـ ــور قـ ــراين گـ ــي و بـ  و آيـ

ــدمت ــر قـ ــه زيـ ــه خفتـ ــه آنكـ ــديش كـ  »ريبـــا پـــاي و لـــب تـــو هـــر دو دارد كـــا  بنـ
  )265 : 1346حميدي، (

 ـ            ه نـام  لازم به ذكر است كه در انجام اين پژوهش به محل ياد شده مراجعه شده؛ البتّ
ي اي كه متولّتغيير يافته و مزار او در قسمتي از خانه» ژيان پناه«آن كوچه، به نام شهيد     

 قرارگرفتن  به گفتة وي به دليل در معرض آسيب       . آن از فرزندان شيباني است، قرار دارد      
سنگ مزار بر اثر وزش باد و باران، آن را از روي زمين برداشـته و بـر روي ديـوار نـصب                       

  .رباعي مذكور بر روي آن نگاشته شده است ا اشعار ديگري غير از دو ام؛اندكرده

  نتيجه
اند كـه آثـاري ادبـي بـه         در روزگار قاجار اديبان و سخنوراني بوده      : كه كوتاه سخن آن  

از جمله  . هايشان ناشناخته مانده است   ا هم خود و هم نوشته     اند، ام  پديد آورده  نظم و نثر  
يكي وي . اشارت كرد) ق. هـ 1241-1308(توان به فتح االله خان شيباني  اين بزرگان مي

از منتقدان بزرگ پادشاهان قاجار است و از اين رو در اشعار او لحن اعتراض و شـكايتي                  
گـذارد و اسـاس آن از بخـت و اقبـال            رخواننده تـأثير مـي    مشهود است كه خواندن آن د     

  . انگيز خود شاعر است غم
  :كنيمبراي نمونه به اين ابيات اشاره مي

  
 شـــــهر پريـــــشان و شـــــهريار پريـــــشان   يــــار پريــــشان و زلــــف يــــار پريــــشان«

 گـــويي گـــشته اســـت روزگـــار پريـــشان    تر از شب اسـت و شـب از روزروز پريشان 
ــوع ــاطر مجمـــ ــاهخـــ ــان درِ شـــ  هــست تــو گــويي چــو زلــف يــار پريــشان    كافيـــ

ــر  ــه از جبـ ــان همـ ــشاني جهـ ــست پريـ ــشان   هـ ــار پريـ  »نيـــست كـــس از روي اختيـ
  )363: 1387عاملي، (

        ا در زمان سلطنت ناصرالدين شاه به سعايت        در آغاز جواني به دربار قاجار راه يافته ام
ه كند و البتّ  هايي كه از دربار مي    ز گله و شكايت   شود و بعد ا    مي حاسدان از دربار شاه رانده    

پـردازد و در    كاشـان مـي   » بادرود نطنـز  «بخشد به آباداني بخشي از روستاي       سودي نمي 
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 ي  هجـا پـذيراي هم ـ     نهـد و در آن    كند و آن را عـشق آبـاد نـام مـي            برپا مي  جا آبادي  آن

سـرانجام بـا    . كننـد ان مـي  ا دشمنان، عشق آباد او را ويـر       گردد؛ ام درويشان و اديبان مي   
  . دهد  حيات ميي هبه تهران آمده، تا پايان عمر در همين شهر ادام» خواجه كافي«كمك 
  
 
  

  
  

  
، ترجمه با حواشي رضـازاده شـفق، بنگـاه ترجمـه و نـشر               ات فارسي تاريخ ادبي ،  1356 اته كارل هرمان،       .1
  .مجموعه ايران شناسي، چاپ دومتهران، كتاب، 
  .چاپ چهارمتهران، ، انتشارات زوار، از صبا تا نيما، 1372 پور، يحيي،  آرين  .2
، بـه كوشـش خليـل خطيـب رهبـر،           ديوان غزليات حـافظ   ،  1375حافظ شيرازي، شمس الدين محمد،        . 3

  .شاه، چاپ هيجدهم تهران، انتشارات صفي علي
  .تهران، گنج كتاب، شعر در عصرقاجار، 1364 حميدي، مهدي،   .4
چـاپ   تهـران، ،  »مـا «، گردآورنده احمد كرمي، سلسله نشريات       ديوان اشعار ،  1371خان،  االلهباني، فتح  شي   .5

لاو.  
  .لچاپ او ،تهران، انتشارات عياران، برگزيده اشعار شيباني، 1387عاملي، ناصر،   . 6
اي اسلامي،  ، مركز پژوهش كتابخانه مجلس شور     گنجينه بهارستان ،  1384ميرمحمد صادق، سيد سعيد،       . 7
لچاپ او.  
 تهـران، ، انجمن آثار و مفاخر فرهنگـي،   هاي كاشان و نطنز   آثار تاريخي شهرستان  ،  1382نراقي، حسن،     . 8

  .چاپ دوم
  .چاپ دومتهران، ، به كوشش مظاهر مصفا، انتشارات اميركبير، مجمع الفصحا، 1382هدايت، رضاقلي خان،   . 9
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